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 اوامر

 تعبدی و توصلی

 بررسی صحت تمسک به اطلاقات اوامر برای اثبات توصلیت

 طلاق و تقییدارابطه بین 

سک به در بحث تم لب رادر اطلاق و تقیید است اما اصولیون این مط ،بحث در مورد تقابل اطلاق و تقیید بود. جای این بحث

ن رابطه رف در ایواقعیت و ارتکاز عیعنی بحث در عالم ثبوت است. اطلاق اوامر برای اثبات توصلیت مطرح کرده اند. 

 شود که حقیقت بیع در ارتکاز مردم چیست؟و تحلیل می چیست؟ مانند بیع که کار روز مره مردم است.

 تقابل ملکه و عدم ملکه

 که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. لذا وقتی تقیید محال شد اطلاق نیزمحال 1مرحوم نائینی فرموده است 

 ،شودکه گفته می رقبهو  عالماست. اطلاق یعنی قید نزدن در جایی که شانیت قید زدن را داشته باشد. همان معنای سربسته 

در مقام مطلب این  شود کافرة او مومنة یا فاسقا او عادلا، اماشود گفته میوقتی تحلیل میهر چند که . اعتق رقبهیا  اکرم عالما

 است.  و مهمل سربستهمعنای همان تحلیل است ولی در ارتکاز 

 تقابل تضاد

وجودی در ذهن ید یک معنای بل تضاد است. همان طور که از تقیتقییید تقاتقابل بین اطلاق و  2مرحوم خویی فرموده است

ن است اطلاق نیز این گونه است. یعنی یک جامعی است که سریان دارد. منظور از رفض القیود نیز همان جامعی است که سریا

است که گاهی حکم را بر حصه مترتب مطلب این  که به معنای عدمی باشد. پس در ارتکاز عموم مردم و مقننین دارد. نه این

چون غرضش در جامع است سریان را لحاظ کرده است. اما وقتی بر حصه  کنند وکنند و گاهی اوقات بر جامع مترتب میمی

 کند.ضیق لحاظ میشود، مترتب می

                                                           
 .112ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

 .188ص ،2ج ابولقاسم، السید الخوئی، الاصول، فی محاضرات 2

http://lib.eshia.ir/10057/1/112/الحق
http://lib.eshia.ir/13106/2/188/یرد
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 دمی بودن معنای اطلاق منبهات ع

 عدم بودن معنای اطلاق

طلق و مب اطبین خ . لذااطلاق همان لحاظ عدم قید است و این ادعا به ارتکاز ما اقرب است کلام مرحوم نائینی این بود که

ن را یارساما در عام  کند.عام تفاوت است. در مطلق عدم قید را لحاظ کرده است هر چند که در مقام جعل قیود را لحاظ می

عدم  مااکرم عالز ای که بین عام و مطلق در سریان نباشد در حال فرقی لحاظ کرده است. اگر در اطلاق سریان لحاظ شود باید

 آید.آید هر چند که سریان به وسیله مقدمات حکمت به وجود میقید به ذهن می

 احتجاج کاشف از عدمی بودن معنای اطلاق

ا اکرام کرد و الم فاسق رنیز ع اگر مولا گفت اکرم العلماء و عبد کنند.عرف در مقام احتجاج، دو گونه احتجاج می ،علاوه بر این

-طلق می. اما در مکرام کنخودت گفته ای که هر عالمی را ا گوید:کرده ای؟ عبد میاو گفت چرا عالم فاسق را اکرام  مولا به

اشد. بکه سریان  نا این شود که چیزی که از مطلق فهمیده شده است عدم القید استنیاورده ای. لذا کشف میقیدگویند تو که 

 فهمند. نه این که طبیعت با سریان بفهمند.پس عرف از مطلق طبیعت بلا قید می

 کاشفیت اطلاق در ناحیه حکم از عدمی بودن معنای اطلاق

ر تکم واضح حدر معنای عدمی داشتن اطلاق،  است.گاهی در حکم و گاهی در متعلق است و  است اطلاق گاهی در موضوع

در نماز  ست چه وضوءبرای نماز ه وجوبمثلا آید. سریان از اطلاق در حکم به ذهن نمیارتکاز عرف بر این است که  است. 

یود قامع ا با جره نماز یعنی این گونه نبوده است ک نگفت وجوب هست اگر وضوء گرفته شود.زیرا شارع که یا نشود.  اخذ شود

 پس اطلاق به معنای جامع نیست. از جمله وضوء گرفتن لحاظ کند بعد آنها را اخذ نکند.

ه قیود رد. همین کاظ دابه نظر ما ادعای مرحوم نائینی درست است. اطلاق رهایی از قید است هر چند که نیاز به لح نتیجه:

 کاز است.لحاظ شد و اخذ نشدند، اطلاق است. ادعای مرحوم خویی خلاف ارت

 عدم تقابل ملکه و عدم ملکه در اطلاق و تقیید

 فرموده است، اطلاق دو قسم دارد: صدر 1مرحوم شهید

                                                           
 .100ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 1

http://lib.eshia.ir/13064/2/100/مدلول
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از این که ذاتا اقتضای سریان را دارد.) با مقایسه با اطلاق لحاظی معنا روشن اطلاق ذاتی: این اطلاق عبارت است  -1

به همه افراد را دارد. بله ممکن است این مقتضی ذاتی  شود( در این صورت طبیعت بنفسها مقتضی سریانمی

گاهی اواقات مواجه با مانعی مانند لحاظ تقیید شود. اما اگر قیدی یافت نشد مقتضی اثر خود را که سریان است 

. زیرا تقیید همان لحاظ اخذ قید گذارد. بنا بر این معنا، تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع سلب و ایجاب استمی

 شود.در طبیعت است و اطلاق مقتضی سریان است. اگر مانع نبود خود به خود اطلاق ثابت می

ا بخواهد یان راطلاق لحاظی: این اطلاق عبارت است از این که طبیعت بنفسها مقتضی سریان نیست بلکه اگر سر -2

یرا زضاد است. قیید تتاطلاق و  لحاظ کند. طبق این معنا تقابل بینباید طبیعت را منطبق بر همه افراد داشته باشد 

 تقیید همان لحاظ قید است و اطلاق نیز لحاظ عدم تقیید است.

 ت.ی درست نیسنائین شود. لذا ادعای مرحومنتیجه: در هر صورت تقابل ملکه و عدم ملکه از اطلاق و تقیید استفاده نمی

 وجود فرض سومی برای اطلاق

که  گوییما می. مستهیچ کدام ملکه و عدم ملکه نیست در حالی که فرض سومی ه شهید صدر فرمود اطلاق دو قسم دارد و در

صف جامعیت به و ت، ماهیدر مطلق در حقیقت نقطه بحث این است کهشود طبیعت را لحاظ کنیم و قیود را لحاظ نکنیم. می

 ؟(گویدمی حوم نائینیکه مر) شودلحاظ می طبیعتی که قید نداردیا  (گویند،که مرحوم خویی و شهید صدر می) شودلحاظ می

فرماید: یائینی ملذا معنای وجودی دارد اما مرحوم ن همان لحاظ جامع بین حصص است.گوید اطلاق مرحوم شهید صدر می

 مطلق ماهیت مبهمه بدون قید است که همان معنای عدمی است.

از  جاب است یاو ای اما این که عدم از نوع سلب ، امر وجودی است یا عدمی است؟که آیا مطلق فعلا بحث در این جهت است

 شود.بحث می ، بعدانوع ملکه و عدم ملکه است

 تالی فاسد داشتن ادعای مرحوم نائینی

ید متعلق امر به قصد امر محال باید اطلاق متعلق امر تقیاگر که  بر مرحوم نائینی نقض کرده استاین گونه  1مرحوم شهید صدر

لازمه این کلام این است که زیرا طبق ادعای مرحوم نائینی رابطه اطلاق و تقیید، عدم ملکه و ملکه است.  به امر نیز محال باشد

-همچنین نمی ،همان طور که تقیید نماز به قصد امر محال استیعنی نسبت به عدم قصد امر نیز محال باشد.  صلمثلا اطلاق 

از امر کردن محرکیت به سوی عمل است. پس اگر بگوید نماز را  زیرا هدف مولی قصد امر بخوان.بدون  توان گفت که نماز

                                                           
 .100ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 1

]1Commented [s :فونت تغییر کرد 

http://lib.eshia.ir/13064/2/100/المبنی
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زیرا همان  وجود دارد. هنوز از طرفی با متمم الجعل نیز قابل جعل نیست. چون لغویت محال است. ،بدون قصد امر من بخوان

ید بدون امر من نماز بخوان. تواند بگوطوری که با امر اول نتوانست بگوید بدون قصد امر من نماز بخوان، با امر ثانی هم نمی

پس طبق مبنای ملکه و  زیرا هدف از امر کردن شارع داعویت است در حالی که با چنین امری کار خودش را نقض کرده است.

در حالی که این مطلب گفتنی نیست. اگر هم با امر ثانی اشکال  تواند امربه متعلقی بکند که توصلی باشد.شارع نمی عدم ملکه

 توان مشکلش را برطرف کرد.ات مرتفع شود اما در توصلیات با امر دوم هم نمیاز تعبدی

 اطلاق ضروری است. ،کنیم وقتی که تقیید محال شد ولی اگر تضاد را قبول 

 عدم تالی فاسد ادعای مرحوم نائینی

قیید که ود. زیرا تشطبق نمیبر محل کلام من اذا استحال التقیید استحال الاطلاق مرحوم شهید صدر فرمود این ادعاقبلا : اولا

در این ن توایم. استحاله به خاطر لغویت امر است و جهت دیگری است. بله به صورت جدلی ملکه است ذاتش محال نیست

و  لکهمکه نتیجه  بگوید () بحث تقابل بین اطلاق و تقییدتواند به طور کلی. اما نمیبه مرحوم نائینی اشکال کندمورد خاص 

 عدم ملکه نیست.

ا این است که ست ولی ادعان احق با ایش ،ثانیا: اگر با متمم الجعل بخواهیم به این غرض برسیم که امتثال کن ولی نه بداعی امر

ل را بدون علق امر اوکه مت کنیم. یعنی اگر متمم الجعل این گونه بودجعل اول را تکمیل می ،متمم الجعل وسیله در این جا به

ود( را قش محال به اطلاکر امتثال کن، حق با شهید صدر است ولی اگر متمم الجعل این گونه باشد که متعلق امر اول) قصد ام

 توانی به قصد امر بیاوری(، اشکالی ندارد. لازم نیست به قصد امر بیاوری) می

 


